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  فعاليت:

  وگو كنيد. نمودِ حركتی زبان گفت ی تفاوت ميان نمودِ آوايی و صدا) درباره بی صامت با اجرای يک پانتوميم (نمايش

) ٤يا  ٣، ٢، ١ی  نظرشان (１زينه ی مورد آموزان خواسته شود به جای گفتن گزينه در كلاس درس، برای پاسخ گفتن به يک آزمون تستی، از دانش پاسخ:

]  ِی خود را اعلام كنند [ دست، گزينه آوايی]؛ با حركتنمود .[نمودِ حركتی  
 

  بياموزيم:

  در زبان فارسی» يّ‗ يتّ«كاربرد 
  است: نادرست» لمات فارسیك«كاربردن اين نشانه با  علامت مصدرساز عربی است. به» يّ↨ يتّ« :1ي  نكته
  ها نادرست است: با آن» يتّ«هايی فارسی هستند و همراه كردن  و ... واژه» ايران«، »من«، »آشنا«، »خود«، »رهبر«، »شهر« ،»خوب«، »ود«های  واژه

، »دوگانگی« اشتباه است و» ايرانيّت«و » منيّت«، »آشناييّت«، »خوديتّ«، »رهبريتّ«، »هريتّشَ «، »خوبيّت«، »دوييّت«

  است.» ايرانی بودن«و » غرور و خودخواهی«، »آشنايی«، »خودی«، »رهبری«، »شهری بودن«، »خوب بودن«

، »انسان«، »بشر«روند و درست هستند چرا كه كلمات  كار می به» ارجحيّت«، »مديريتّ«، »انسانيّت«، »بشريتّ«در زبان فارسی كلماتی مانند  :2ي  نكته

  همراه شوند.  »يّ↨يتّ«ی  توانند با نشانه هايی عربی هستند و می واژه» جحار«و » مدير«

  ».ارجح و برتر بودن«؛ ارجحيّت»مدير بودن« ؛ مديريتّ »انسان بودن« ؛ انسانيّت »بشر بودن« بشريتّ 

  

  

  و بازی شطرنج مقايسه كنيد. زبان و گفتار را با قواعد شطرنج ) تمايز۱
ز اشتباه در آن رد و گفتار همانند بازی شطرنج است كه امكان برواشطرنج است كه خطا و اشتباهی در آن وجود ند چون قواعد توانايی زبان هم پاسخ:

  نمايد. شطرنج را اصلاح می بازیكند، قواعد شطرنج نيز خطای  گونه كه زبان، خطای گفتار را برطرف می هست. همان

  از توانشِ زبانی برخوردارند؟ ناشنوايانتوانيم ثابت كنيم كه  ) چگونه می۲
ها به هنگام استفاده از زبان به جای نمودِ آوايی  توانايی زبان محروم نيستند فقط آن از ناشنوايانتوانيم ثابت كنيم كه  با تمايز ميان زبان و گفتار می پاسخ:

) ها ( ها و لب گفتار) از حركت دست گيرند. نمودِ حركتی) كمک می  

  ) فوايد تمايز ميان زبان و گفتار را در يک بند بنويسيد.۳
كه از  دهيم كسانی گيرد. به كمک آن، نشان می ی زبان صورت می دهد و رفع و اصلاح آن به وسيله خ میيابيم كه اشتباه و خطا در گفتار ر درمی پاسخ:

گونی می  ی پايانی آن كه نشان و فايده ،ها) هرگز از نعمت زبان محروم نيستند اند (مانندِ كرولال بهره قدرت گفتار بی و ای  های سَبكْی، لهجه دهيم كه چرا گونا

  رسانند. گويشی به يگانگی زبان آسيب نمیحتّی 

  درست نيست؟ شكل درست اين كلمات را بنويسيد.» ايرانيّت«و » خوبيتّ«، »آشناييّت«كار بردن كلماتی چون  ) چرا به۴
  نادرست است. )مصدرساز عربی(» يتّ«ی فارسی با ها كلماتی فارسی هستند و همراه ساختن واژه» ايران«و » خوب«، »آشنا«های  زيرا واژه پاسخ:

شكل  كاراين «[ايرانی بودن. [اين كار خوبيّت ندارد (نادرست)]خوب بودن (خوبی)؛ ايرانيّتآشنايی؛ خوبيّتآشناييّت شكل درست:

  (درست)]» اين كار خوب نيست«يا » خوبی ندارد

  

  ها و تركيبات درس اول معني برخي از واژه

 نمايان، آشكار و پديدار شدن برُوز:// اشتباه و خطا  سَهو:با هم تفاوت و اختلاف داشتن //  تمايز:نمايش و نشان دادن به كمک صدا (آوا) //  :نمود آوايي

واعد دستوری نيز با هم فرق كلمات و ق ست كه علاوه بر تلفّظ، در انتخابشكلی از زبان ا گويش:ای خاص //  روش، طرز و شيوه ک:سَبْ //  صدا بی صامت:// 

  قدرت، توانايی. توانشِ:كنايه) // آتشِ آن ( ور نمودن پرداختن به چيزی و شعله دامن زدن به چيزی://  دارند

 شكل درست آن ها به ترتيب:

 يعنی يعنی يعنی يعنی
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 شكل درست

  

  حان نهاييسؤالات امت
  )90كشور خرداد  (سراسر  تمايز زبان و گفتار را با بازی شطرنج و قواعد شطرنج مقايسه كنيد. -۱
  )90كشور خرداد  (سراسر  رساند؟ ای به يگانگی زبان آسيب نمی چرا گوناگونی سبكی و لهجه -۲

  )90شهريور  سراسر كشور(  گيرد؟ ای انجام می رفع و اصلاحِ اشتباه در گفتار، به چه وسيله - 3

 )90سراسر كشور شهريور (  ؟ شكل درست آن را بنويسيد.نيستدرست » آشناييّت«چرا به كار بردن كلماتی چون  - 4

  )90سراسر كشور شهريور (  كه ضرورتاً پای گفتار در ميان باشد؟ (دو مورد) گيريم، بی آن های زبان بهره می در چه مواقعی از توانايی - 5

  (منتخب استان تهران)  ان و گفتار را بنويسيد. (دو مورد)زبفوايد تمايز ميان  - 6

  (منتخب استان تهران)  كه گفتار، فقط نمود ............ اين توانايی است.  های ............ است، حال آن زبان يكی از توانايی - 7

  (منتخب استان تهران)  شوند؟ رو می ديگر با اشكال روبه های مختلف، در فهم سخنان يک گويان گويش چرا سخن - 8

  را بنويسيد: دهيد و شكل درست آن را توضيح ی زير، به شكل نادرست به كار رفته است؟ علّت نادرستی آن كدام واژه در جمله -9
  (منتخب استان تهران)    دست افراد كاردان سپرده شود. بهرهبريتّ جوامع بايد 

  (منتخب استان تهران)  انش زبانی برخوردارند؟توانيم ثابت كنيم كه ناشنوايان  از تو چگونه می -10

  (منتخب استان تهران)  دو تفاوت بين زبان و گفتار را بنويسيد. -11

  

  پاسخ سؤالات امتحان نهايي
  شود.  بازی شطرنج، دچار خطا و اشتباه می توانايی زبان مانند قواعد شطرنج به دور از خطا و اشتباه است ولی گفتار همانند -۱

گونیاين  -۲    .شود نه به زبان ها عمدتاً به گفتار مربوط می گونا

  »زبان«ی  به وسيله -3

  »آشنايی« باشد ای فارسی می واژه» آشنا«مخصوص كلمات عربی است و » يتّ«زيرا  -4

  ن هستيم. (دو مورد)در حال فكر كرددهيم، يا  گوييم يا به سخن ديگران گوش نمی در مواقعی كه سخن نمی -5

طور مادرزاد يا به سبب تصادف از   به بدهيم كسانی كه  توانيم نشان می دهد با زبان، اصلاح و رفع كنيم. / رخ میاشتباه و خطايی را كه در گفتار  توانيم می -6

گونی سبكی و لهجـه يم نشانتوان اند، به هيچ وجه از نعمت زبان محروم نيستند. / براساس اين تمايز، می بهره قدرت گفتار بی ای و حتّـی  دهيم كه چرا گونا

  رساند. (دو مورد) گويشی به يگانگی زبان، آسيب نمی

  ذهن انسان / آوايی -7

  ها با هم تفاوت دارند. زيرا نوع كلمات و قواعد دستوری اين گويش -8

  .»رهبری«شكل درستی فارسی است. /  ا واژه »رهبر«های فارسی، نادرست است.  اژهآوردن اين پسوند در آخر و آيد؛ های عربی می در آخر واژه »يتّ«/  رهبريتّ -9

  گيرند و نمود حركتی، دليل بر توانش زبانی است. ناشنوايان به جای نمود آوايی از نمود حركتی بهره می -10

گونـه سـهو و  نمود آوايی اين توانايی ذهنی است // در زبـان بـه عنـوان توانـايی ذهنـی، هيچهای ذهن انسان است امّا گفتار فقط  زبان، يكی از توانايی -11

  خطايی وجود ندارد؛ فقط در گفتار ممكن است سهو يا خطايی پديد آيد.
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    س دوم
  جمله

  ...فارسی  دستور زبان   

 جملهبينيم. ما هر روز صبح محمّد را در خيابان می«است:  كه از نهاد و گزاره تشكيل شده سخنی است«  

 نهاددهيم؛ يعنی ی آن خبر می از كلمات است كه درباره یكلمه يا گروه»است.» صاحب خبر  

  نهاد جدا  

 گونه است:  نهاد دو  
  نهاد پيوسته  

 نهاد جدادر مثال بالا)» ما(«توان آن را حذف كرد.  آيد و اغلب می ای جمله میدگروه اسمی است كه معمولاً در ابت  

 نهاد پيوسته در مثال بالا)» بينيم می«در فعل » يم(«كند و قابل حذف نيست.  فعل را تعيين می» شمار«و » شخص«است كه  شناسههمان  

 شنويم، همان نهـادِ جملـه  پاسخی كه می» چه چيزی؟«يا » چه كسی؟«پرسيم  از فعلِ جمله میدر جمله: » نهاد (جدا)«روش شناسايی  :1ي  كتهن

  »كند. انسان موفّق برای رسيدن به هدف تلاش می«است؛ مانند: 

  نهاد  »انسان موفّق«كند؟ چه كسی تلاش می

گردان كلاس سوم در آزمون«   »گردند. ها پيروز می  هميشه شا

گردان كلاس سوم«گردند؟ چه كسانی پيروز می   نهاد  »شا

 گزارهشود: ی نهاد داده می خبری است كه درباره  

گزاره   »گردند ها پيروز می هميشه در آزمون» // «كند برای رسيدن به هدف تلاش می» // «ينيمب روز صبح محمّد را در خيابان می هر«الاهای ب در مثال

  .هستند

 گر نهاد را از جمله برداريم، هر در جمله: » گزاره«روش شناسايی  :2ي  نكته  است. » گزاره«ماندَ چه كه (از جمله) باقی می آنا

  فعاليت:  

  های زير را به دو قسمت نهاد و گزاره تقسيم كنيد و نمودار بنويسيد. الف) جمله

  ها را پيدا كنيد. ی آن ب) نهاد جدا و پيوسته

 - .موفّق و سربلند باشيد  

 ان صميمی فردای ما هستند.های امروز ما، دوست كلاسی هم  

 - .قدر زندگی را بدانيم  

 هراسند. كوشان  از هيچ مشكلی نمی سخت  

 - راز موجودات جهان را از كه بپرسيم؟  

 برند. های خوب لذّت می آموزان از خواندن كتاب دانش  

   پاسخ:

  

  

  

  

  »]َـ ند«امروز ما / نهاد پيوسته:  های كلاسی [نهاد جدا: هم  »]يد«[نهاد جدا: محذوف است / نهاد پيوسته:   

 ـــ

 گزاره نهاد

موفّق و سربلند 

  باشيد

هم كلاسی های

 امروز ما

 گزاره نهاد

دوستان صميمی 

 فردای ما هستند



جمله  دوم درس    
  

13
 

 حتماً 

  

  

  

  

  

  »]َـ ند«كوشان / نهاد پيوسته:  [نهاد جدا: سخت  »]يم«ا: محذوف است / نهاد پيوسته: د[نهاد ج  

  

  

  

  

  

  »]َـ ند«آموزان / نهاد پيوسته:  [نهاد جدا: دانش  »]يم«[نهاد جدا: محذوف است / نهاد پيوسته: 

 بينيم در جملاتی كه نهادِ جدا وجود ندارد، در نمودار به جای آن های بالا می لگونه كه در مثا همان :3ي  نكتهگذاريم. می» ـــ«ی   نشانه 

  

  شناسه) = مطابقت نهاد جدا و نهاد پيوسته ( 

 ) نهاد جدا و نهاد پيوسته (شخص ی فعل) از نظر  شناسه  كنند؛  (مفرد و جمع) با هم مطابقت میشمار اوّل شخص، دوم شخص، سوم شخص) و

  آيد و با فعلِ جمع، نهاد جمع. يعنی با فعلِ مفرد، نهادِ مفرد می

  »آمدقديمی من به ملاقاتم  دوست« مثال:

َـ د  مفرد][نهاد جدا   ]ی مفرد] شناسه  

  »آمدندمن به ملاقاتم  یقديم دوستان«  

َـ ند  جمع][نهاد جدا   ]ی جمع] شناسه  

  

  استثنائات مطابقت نهاد جدا و پيوسته 

 در بعضی موارد ممكن است برای نهادِ مفرد يا برای نهادِ جمعفعلِ جمع و:فعلِ مفرد بيايد  

 برای احترام ل: مورد اوبياوريم و  مفردتوانيم  هرگاه نهاد جمله دارای احترام باشد مانند (پدر، مادر، استاد، پيامبر (ص) و ...) فعل جمله را هم می

  »خورده را بخشيدند (بخشيد). از فتح مكّه دشمنان شكستحضرت پيامبر (ص) پس « جمع:هم 

  »استاد به كلاس درس آمدند (آمد).«

 :نهاد جمع غيرجاندار مورد دومهرگاه نهاد جملهمفردبياوريم و هم  جمعتوانيم  جمع غيرجاندار باشد، فعل جمله را هم می :  

     »های كوچک روزی ميوه خواهد داد (خواهند داد). نهالهمين «
   »ها شكستنی است (هستند). اين ظرف«
  »ها بر زمين ريخت (ريختند). كتاب«

] كه نهاد جمله زمانیاده باشند)نيز داشته باشد (يعنی به نهاد، شخصيّت و ويژگی انسانی د» تشخيص«ی  جمع غيرجاندار باشد و آرايه  بايد

را رهبری  نها انسا كتاب«  كند. (نادرست) ها انسان را رهبری می ها بر زمين ريخت. (درست) // كتاب بياوريم (مفرد، نادرست است): كتاب جمعفعل جمله را 

  (درست)]» كنند. می

دانش آموزان

 گزاره نهاد

از خواندن كتاب های 

خوب لذّت می برند 

 ـــ

 گزاره نهاد

راز موجودات جهان

 را از كه بپرسيم؟

 ـــ

 گزاره نهاد

قدر زندگی 

 را بدانيم

سخت كوشان

 گزاره نهاد

از هيچ مشكلی 

 نمی هراسند
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 :های مبهم اسم مورد سومهرگاه نهاد جملهتوانيم  كدام و ...) باشد، فعل جمله را هم می هيچ ،يک های مبهم (هريک، هركدام، هيچ يكی از اسم

  : جمعبياوريم و هم  مفرد

  »د).درخش درخشند (می ای در آسمان ادب فارسی می هريک از شاعران نامدار ايران مثل ستاره«

  »نيستند (نيست). تمعرف كدام از دوستانم بی هيچ«

 :هرگاه كه نهاد واقع شوند...» گله، رمه، كاروان، قافله، لشكر، سپاه، مجلس، شورا، گروه و «های  واژه مورد چهارم ِگيرند: میمفرد فقط فعل  

   (نادرست) »قافله حركت كردند.«(درست) // » قافله حركت كرد.«

  نادرست) (تصويب كردند (درست) //» .مجلس، اين طرح را تصويب كرد«

] گويند. می »اسم جمع«ها (１له، سپاه، تيم، مجلس، خانواده، شورا و ...) اصطلاحاً  به اين واژه[  

 گيرد ( می جمع[هرگاه نهاد جمله قرار بگيرد] حتماً فعل  »مردم«ی  واژه :4ي  نكتهگر نهاد جمله باشد]  »ملتّ«ی  مفرد، نادرست است) و واژه [ا

  :مفردگيرد و هم  می جمعهم فعل 

  نادرست) (درست) // (نشان داد» .ی خود را نشان دادند مردم، اراده«

  هر دو درست)( »بلند هستند.ملتّ ايران سر«يا » .ملتّ ايران سربلند است«

 هرگاه كه با نهاد همراه شوند:» با«ی  و حرف اضافه» واو«تفاوت حرف عطفِ  :5ي  نكته  

گر نهاد جمله همراهِ    ه جزئی از نهاد:آيد، متمّم است ن می» با«چه بعد از  كند؛ زيرا آن مطابقت می» با«بيايد، فعل با كلمه يا كلمات پيش از » با«ا

  است.)» من«ی  نادرست است زيرا نهادِ جمله فقط واژهرويم روم. (می می من با علی

  .)دارد» متمّم«نقش »محمّد«است و » تو«نادرست است زيرا نهاد فقط رويد روی. (می تو با محمّد می

  نادرست است)رويد رود. (می او با حسين می

  نقش متمّمی دارند و جزئی از نهاد نيستند)روم. (داود و مهدی من با داود و مهدی می

علی و محمّد) از يكی بيشتر است و فعل بايـد  مده (آ» با«جمله كه قبل از  آيند. (فعل جمع است و درست است زيرا نهاد علی و محمّد با مهدی می

  صورت جمع بيايد.) به

 گر  :6ي  نكته   آيد: میاوّل شخص جمع صورت  فعل به  »)با«بيايد نه » واو«ها  قرار گيرد (بين آننهاد همراه شخص ديگری،  مايا من ا

  رويم من و حسين می  رويم تو و من می  يمرو من و تو می

  رويم ما و حسين می  رويم حسن و من می  رويم علی و ما می

 گر  :7ي  نكته   آيد: میدوم شخص جمع صورت  فعل به  بيايد)» واو«ها  ـ نهاد قرار گيرد (بين آنما و من همراه شخص ديگری ـ جز شما يا تو ا

  رويد ها می تو و آن  رويد او و تو می  رويد شما و علی می  رويد شما می

 رويد ها می شما و آن  رويد شما و ايشان می  رويد تو و ايشان می  رويد تو و او می

    

  بياموزيم:

  به تركيبات وصفی» ی«اضافه كردن 

 ای«هايی كه مختوم به  (در تركيبات وصفی) در صفت :1ي  نكتهi«  ُتّقی، مساوی، نامی و ...هستند مانند: صميمی، رنگی، قوی، م   بهتر است

  تركيب) افزوده شود: اوّلِ ی  به موصوف (―لمه» ی«

 (درست) .بود سينا حكيمی نامی  ابوعلی  

 (نادرست) .ای بود ابوعلی سينا حكيم نامی  

 (درست) .من دوستی صميمی دارم  

 (نادرست) .ای دارم وست صميمیمن د  

 (درست) .ای قوی دارد او اراده  

 (نادرست) .ای دارد ی قوی او اراده  
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 نويسيم: ها می به شكل معمولی آن راگاهی با اضافه كردن يک صفت ديگر، چنين جملاتی  :2ي  نكته  

  ُبرای مشورت كمک گرفتم. یخلصمن از دوست صميمی و م  

  بينيد. رنگی مناسبی نمیشما در اين صفحه عكس  

 .ابوعلی سينا حكيم نامی و متفكّری بود  

 نظيری دارد. ی قوی و بی او اراده  

  

  

  ها را انجام دهيد. زير، اين تمرين) در متن ۱
  ها را زير نمودار بنويسيد. جمله را رسم كنيد و جمله ی هر الف) نمودار ساده

  ها، نهاد جدا با پيوسته مطابقت ندارد. دليل عدم تطابق نهادها را بنويسيد. يد و بنويسيد در كدام جملهها را مشخّص كن ی جمله ب) نهاد جدا و پيوسته

كرم (ص) به خانه انَس بن مالک می تنگی  تنگ و اندوهگين بود. حضرت رسول (ص) علتّ دل ی مادرم آمدند. برادر كوچكم، ابوعُمير، سخت دل گويد: روزی رسول ا

كرم (ص) نيز اندوهگين گرديدند. ی زيبايی داشت كه غالباً با آن سرگرم می سيدند. مادر گفت: ابوعمير پرندهبرادرم را از ما پر   شد. اينک آن پرنده مرده است. رسول ا

   پاسخ:

  
  
  
  

كرم (ص) / نهاد پيوسته: [  »َـ د«بن مالک / نهاد پيوسته   نهاد جدا: انس[   »َـ ند«نهاد جدا: رسول ا

  ]/ مطابقت: ندارد / علتِّ عدم تطابق: برای احترام  ]فعل: مفردنهاد: مفرد/ مطابقت: دارد 
  

    
  
  
  
  

  »َـ ند«نهاد جدا: حضرت رسول (ص) / نهاد پيوسته: [  )است ( نهاد جمله: برادر كوچكم / نهاد پيوسته: محذوف[

  ]/ مطابقت: ندارد / علتّ: برای احترام  در اين جمله دارد) »بدََلی«(ابوعمير: نقش ]/ مطابقت: دارد

  
  
  
  

  )نهاد جدا: ابوعمير / نهاد پيوسته: محذوف است ([  )نهاد جدا: مادر / نهاد پيوسته: محذوف است ([

  ]/ مطابقت: دارد  ]/ مطابقت: دارد

انس بن مالک

 گزاره نهاد

 می گويد

 جمله ی اوّل

برادر كوچكم 

 (ابوعمير)

 گزاره نهاد

سخت دل تنگ و

 اندوهگين بود

جمله ی سوم

حضرت رسول 

  (ص)

 گزاره نهاد

علّت دل تنگی برادرم 

 را از ما پرسيدند

جمله ی چهارم

 مادر

 گزاره نهاد

 گفت

 جمله ی پنجم

كرم (ص) رسول ا

 گزاره نهاد

روزی به خانه ی 

 مادرم آمدند

 جمله ی دوم

 ابوعمير

 گزاره نهاد

 پرنده ی زيبايی داشت

 جمله ی ششم
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 يعنی

  
  
  
  

    
  )نهاد جدا: آن پرنده / نهاد پيوسته: محذوف است ([  ـــ) / نهاد پيوسته: محذوفف است (ونهاد جدا: محذ[

  ]/ مطابقت: دارد  ]) / مطابقت: دارداست ( 
  

  
  

    
  

كرم (ص) / نهاد پيوسته:  نهاد[     ]مطابقت: ندارد / علتّ عدم تطابق: برای احترام» / َـ ند«جدا: رسول ا

  كنيم:  استفاده می» «ی  از نشانه»ی مخذوف شناسه«جای  هايی كه شناسه ندارند، به فعل دربينيم  می های بالا در مثالكه گونه  همان نكته:*

  ف است.شناسه در اين فعل مخذو  نهاد پيوسته (شناسه):»: شد می«فعل 

  ی شناسه را با نهاد از نظر شمار بررسی كنيد. ی مناسب بياوريد و رابطه هايی با شناسه های زير، فعل ) برای جمله۲
  مثال:

 ) رفتنعلی و مسعود با هم به دبيرستان(   نهاد جمع رفتندعلی و مسعود با هم به دبيرستان)ی جمع) شناسه  

 بودن) امّا از نظر اصل انسان بودن با هم مشترک (داشتنها از نظر رنگ و نژاد و زبان با هم اختلاف ( بسياری از انسان(.  
  جمع) ی شناسه(نهاد جمع دارند  داشتن پاسخ:

  جمع) ی شناسه(نهاد جمع ندهست  بودن

 ) يافتنش (ركه در آب و هوای اسلام پرو) پروردندر قرن چهارم هجری، ملتّ ايران با تكيه بر زبان و فرهنگ خود درخت تازه امّا اصيلی را.(  

  ی جمع) شناسه يا ی مفرد شناسه(نهاد مفرد (پروردند)يا  درپرو  پروردن پاسخ:

 توانيم مفرد بياوريم و هم جمع. هرگاه نهاد باشد فعل را هم می» ملتّ«ی  گونه كه گفته شد واژه همان  

  ی مفرد) شناسهدرخت تازه](نهاد مفرد [ يافت  يافتن
 ) گفتنی خود سخن ()، به زبان ملّ بودنملّتی كه طالب استقلال سياسی .(  

  جمع)  يا ی مفرد شناسه(نهاد مفرد(هستند)  يا است  ودنب پاسخ:

  جمع) يا ی مفرد شناسهفرد) (نهاد مدگوين میيا ( گويد می  گفتن

 داشتنهايی مشترک ( ی زمانی، با زبان فارسی پيوند ما و فردوسی با وجود هزار سال فاصله.(  

  ی جمع) شناسه(نهاد جمع داريم  داشتن پاسخ:

 ) كردن) كه دوست داری ديگران با تو رفتار (نكردبا ديگران چنان رفتار.(  

  ی مفرد) شناسه]تو: محذوف [(نهاد مفرد  كن  )۱كردن ( پاسخ:

  ... رفتار كن ... تو رفتار كنند. ی جمع) شناسه ]ديگران [(نهاد جمع  كنند) ۲كردن (

 افتادن) و بر زمين (شدنها از دستم رها ( كتاب.(  

  مفرد) يا ی جمع شناسه) (نهاد جمع غيرجاندارشديا ( دندش  شدن پاسخ:

  ی مفرد) ی جمع يا شناسه شناسه) (نهاد جمع غيرجاندارافتاديا ( افتادندافتادن

  رفتننوردی ( ها به كوه جمعه دوستشامير با.(  

  ی مفرد) شناسه]امير [(نهاد مفرد  رود می  رفتن پاسخ:

 آيد. شمار نمی نقش متمّمی دارد و جزئی از نهاد به» دوستش«است؛ » امير«ی بالا فقط  نهاد جمله  

 ـــ

 گزاره نهاد

غالباً با آن  

 سرگرم می شد

 جمله ی هفتم

 آن پرنده

 گزاره نهاد

 اينک مرده است

جمله ی هشتم

كرم  رسول ا

  (ص)

 گزاره نهاد

نيز اندوهگين 

 گرديدند

 جمله ی نهم
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  گفتار را در يک بند بنويسيد.و ) تفاوت زبان ۳
 ؛انسان است ذهنهای  يكی از توانايی  (زبانهای خود در درس اوّل، تفاوت زبان و گفتار را در يک بند بنويسيد. با توجّه به آموخته پاسخ:

   فقط نمودِ آوايی اين توانايی ذهنی است و ...)  گفتار

  

  ها و تركيبات درس دوم معني برخي از واژه 

  »باليدن«كنيم [معنی ديگرِ  نازيم، (به آن) افتخار می می باليم: میبسيار كوشا و پرُتلاش //  كوش: سختوه، پرُثمر // پرُمي پرُبار:نياز، ثروتمند //  توانگر، بی غنی:

  .دارای اصل و نژاد دار، ريشه اصيل:ريا و صادق //  دوست پاک و بی ص:مخُلِ آور، مشهور //  نام نامی:گله، گروه، دسته //  رمه:رشد و نمو كردن] // 

  

  سؤالات امتحان نهايي
  مفرد آوردن كدام يک از اجزا، بر فعل تأثير دارد؟» ها را برای چوپانان خواندند. فرشتگان سرودهای صلح و شادی انسان«ی  با توجّه به جمله -١

  )90(سراسر كشور خرداد     د) چوپانان  ج) سرودها  ب) فرشتگان  ها الف) انسان
  )90سراسر كشور شهريور (  ؟ چرا؟نداردهای زير با فعل مطابقت  ک از جملهنهاد كدام ي - 2

  خورده را بخشيدند. الف) حضرت پيامبر (ص) پس از فتح مكّه دشمنان شكست    
  گرويدند. ب) ايرانيان به سپاه اسلام می    

  )90سراسر كشور شهريور (  تر است؟ چرا؟ های زير درست كدام يک از جمله - 3
  ای برای انتخاب رشته كمک گرفتم. مشاور عالیالف) من از     
  ب) من از مشاوری عالی برای انتخاب رشته كمک گرفتم.    

  )90سراسر كشور شهريور (  را مشخّص كنيد.» شناسه«و » نهاد جدا«ی زير  در جمله - 4
  »ی مهمّی برايم پيش آمد. در هشت سالگی واقعه«    

  )90سراسر كشور شهريور (  فعل مناسب بنويسيد.» آمدن«با مصدر » تو و ايشان«برای نهاد  - 5
  )90سراسر كشور شهريور (  ؟ دليل عدم تطابق آن را بنويسيد.نداردها نهاد جدا با پيوسته مطابقت  در كدام يک از جمله - 6

  آموزی مطالبی را فرمودند. الف) مدير مدرسه در مورد اردوی دانش    
  برند. ذّت میهای خوب ل آموزان از خواندن كتاب ب) دانش    

  (منتخب استان تهران)  ی زير را به دو صورت ويرايش كنيد: جمله - 7
  ای توصيف شده است. رستم در شاهنامه، پهلوان قوی

  (منتخب استان تهران)  ی زير، از مصدرهای داخل كمانک، فعل مناسب بنويسيد: با توجّه به نهاد سه جمله - 8
  ی زمانی، با زبان فارسی، پيوندهايی مشترک (داشتن). الف) ما و فردوسی با وجود هزار سال فاصله

  نوردی (رفتن). ها به كوه ب) تو با دوستت، جمعه
  پ) من و دوستم، سخنان معلّم خود را (شنيدن).

  (منتخب استان تهران)  مشخّص كنيد: (از نظر جدا، پيوسته و تهی) های زير نوع نهاد را در جمله - 9
  .الف) سرزمين ما زمرّد است

  سرودهای صلح و شادی انسان را برای چوپانان خواندند. ب)
مطابقت دارد يا نه؟ در صورت عدم  پيوستهی زير را مشخّص كرده، بنويسيد نهاد جدا با نهاد  ی جمله با رسم نمودار، نهاد جدا و پيوسته -10

  (منتخب استان تهران)  را بنويسيد: تطابق، دليل آن
  اده است.بيشتر وقايع تاريخی اتفّاق نيفت



 )۲زبان فارسي (  18   

  

  پاسخ سؤالات امتحان نهايي
  [نهادِ جمله] فرشتگانب)  - 1

  برای احترام  / »الف«ی  جمله - 2

  به موصوف افزوده شود. » ی«هستند، بهتر است » iای ـ «هايی كه مختوم به  زيرا در صفت» / ب«ی  جمله - 3

  / شناسه:  ی مهمّی  نهاد جدا: واقعه - 4

  تو و ايشان آمديد.  - 5

  به دليل احترام »الف«ی  جمله - 6

 صورتدو   ويرايش جمله به -7
  

  روی / پ) شنيديم الف) داريم / ب) می -8

  سرزمين ما / نهاد پيوسته: الف) نهاد جدا:  -9

َـ ند ب) نهاد جدا: محذوف (ــ) / نهاد پيوسته:    ـ

   جزئی است: ی دو يک جمله»ر وقايع تاريخی اتفّاق نيفتاده استتبيش«ی  جمله -10

  

  

  

  
  

 ) در اين جمله، نهاد جدا (بيشتر وقايع تاريخی) با نهاد پيوستهرجاندا زيرا نهاد جمع است و غير ) در فعل، مطابقت ندارد؛] برای نهاد جمع

  ](هم جمع و هم مفرد) كار ببريم. توانيم به جاندار، نهاد پيوسته را به صورت مفرد نيز می غير

  

  اي سؤالات چهارگزينه

 و آگـاهی ميـزان گـرو در بدبختی و نكبت يا بختی نيک و سعادت زمين، ی كره ساكنان از فرد هر زندگانی در امروز« ی جمله در جدا نهاد -1
  )88 سنجش(  است؟ كدام.» است جهانيان احوال به معرفت و جهانی فرهنگ و ادب از ملتّ شناخت

كنان) ١   سعادت) ٤  شناخت) ٣  فرهنگ) ٢  سا

 ،باطله غذهایكا حتیّ و ای پنبه های پارچه تكّه شكر، نی ی شيره كتان، ی ساقه خيزران، گياهی، الياف از استفاده با امروز« ی جمله نهاد - 2
  )85 زبان(  است؟ كدام.» دارند را توليد بيشترين زمان، ترين كم در جهان بزرگ كاغذسازی های كارخانه

  باطله كاغذهای) ٤  گياهی الياف) ٣  ها پارچه) ٢  ها كارخانه) ١

.» رود می كار به آن ناقص و محدود نیمع به ليريک، يا غنايی اصطلاح مطبوعات، منتقدان زبان و مطبوعات در امروز« ی جمله به توجّهبا  -3
  )85 سنجش(  است؟ كدام جدا نهاد

  اصطلاح) ٤  منتقدان) ٣  زبان) ٢  محدود) ١

  )83 سنجش(  است؟ نادرست پيوسته و جدا نهاد مطابقت نظر از جمله  كدام - 4
  .داد خواهند ميوه روزی كوچک های نهال همين) ١

  .بخشيدند را خورده شكست دشمنان مكّه، فتح از پس) ص( پيامبر حضرت) ٢

  .دادند ادامه خود راه به مدينه، در توقّف ها ماه از پس كاروان) ٣

  .درخشند می فارسی ادب آسمان در ای ستاره مثل ايران، دار نام شاعران از يک هر) ٤

  رستم در شاهنامه، پهلوانی قوی توصيف شده است. 

 رستم در شاهنامه، پهلوان قوی و پرُتوانی توصيف شده است. 

بيشتر وقايع 

 تاريخی

جمله ی دوجزئی

 گزاره نهاد

 گروه فعلی

اتّفاق نيفتاده 

 است
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   س اوّل 
  و گفتار زبان

  ...شناسی زبان  

  نماييم. شويم و آن را اصلاح می كنيم و بلافاصله متوجّه اشتباه خود می ای اشتباه می افتد كه هنگام گفتن جمله می گاهی اتفّاق

  گيرند. كمک می گفتارو  زبانشناسان برای حلِّ اين دوگانگی از تمايز ميان  زبان

  

  ان و گفتارتفاوت) زب =تمايز ( 

 زبان  های ذهنِ انسان است. يكی از توانايی  

 گفتار  .فقط نمودِ آوايی اين توانايی ذهنی است  

 در زبان  وجود ندارد. خطايیيا  سهو گونه به عنوان توانايی ذهنی، هيچ  

  گفتارفقط در  .ممكن است سهو يا خطايی پديد آيد  

است كه ما با » عملِ ضربی«چون  است كه خالی از هرگونه خطا و اشتباهی است و گفتار هم» جدولِ ضرب«زبان مانند  مثالي جهت فهم بهتر اين مطلب:

خطا شويم و مثلاً هفت را در هشت ضرب كنيم و به عدد چهل و نه دست يابيم. اين  دهيم و ممكن است دچار اشتباه و استفاده از جدول ضرب انجام می

  زبان)نه ار اشتباه كرده تگف ندارد. (» جدول ضرب«ما در محاسبه، ربطی به دستگاه  اشتباهِ 

  ناشي از عوامل زير است: ،آيد پديد مي »گفتار«خطاها و اشتباهاتي كه در  

  يا ديگر عوامل محيطی.» اضطراب«، »پرتی حواس«، »حوصلگی بی«، »ستگیخ«
  

 چه مواقعی ما از توانايیِ زبان برخوردار هستيم: :1ي  نكته  

  گوييم. كه سخن می ) هنگامی۱

  گوييم. ) حتّی مواقعی كه سخن نمی۲

  دهيم. كه به سخنان ديگران گوش نمی ) حتّی زمانی۳

  كه ضرورتاً پای گفتار در ميان باشد.) كردن هستيم (بدون آنحال فكر  ) در مواقعی كه در۴

  

  هاي تمايز زبان از گفتار فايده 

    گيرد. صورت می زبانی  دهد و رفع و اصلاحِ آن به وسيله خ میر گفتاردر » اشتباه و خطا«فهميم كه  می ي اول: فايده

وجه از نعمتِ زبان  اند، به هيچ بهره طورِ مادرزاد يا به سبب تصادف از قدرتِ گفتار بی  دهيم كسانی هم كه به به كمک اين تمايز، نشان می ي دوم: فايده

گفتار)  ( نمود آوايیبا اين تفاوت كه به هنگامِ استفاده از آن به جای  ؛ماً از توانايیِ ذهنیِ زبان مانند افراد ديگر برخوردارندمُسلّ  ناشنوايانمحروم نيستند. 

  گيرند. ها) كمک می ها و لب (حركت دست نمود حركتیاز 

گونی بر اساس آن نشان می ي سوم: فايده   رسانند. ای و حتّی گويشی به يگانگی زبان آسيب نمی های سَبكْی و لهجه دهيم كه چرا گونا

 علتّ آسيب نرساندن به يگانگی زبان  گونآن است كه گون   شوند نه به زبان. مربوط می گفتارهای ياد شده عمدتاً به  یا

 اين امر ( :2ي  نكته (آسيب نرساندن به يگانگی زبان   های گويشی از  تفاوت ی چون دامنه ؛صددرصد صادق نيست طور  به» ها گويش«در مورد

نيـز بـا هـم فـرق دارنـد. بـه همـين دليـل، ممكـن اسـت  كلمات نوعِ  ودستوری  قواعدِ ها از نظر  گويش رسد. به زبان می رود و می گفتار فراتر

  رو شوند. ديگر با اشكال روبه يک های مختلف در فهمِ سخنان گويش گويانِ  سخن

 چرا كه
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